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 چکیده

کنیم. را توصیف کرده و سپس واحدهای واژگانی مربوط به این قالب را در زبان فارسی بررسی می سرقتدر این مقاله قالب 
هوای زبوانی   های مترادف در فرهنگاند تمایزات واژگانی بین واژه( نشان داده2222در واقع همان طور که فیلمور و آتکینز )

قصد داریم نشان دهیم که واحدهای واژگانی مترادف با وجود قرار  سرقتشوند. در پژوهش حاضر، در قالب نادیده گرفته می
گرفتن در یک قالبِ واحد و ارتباط نزدیکِ آنها با یکدیگر، چگونه با استفاده از ابزاری که معناشناسی قالبی در اختیار ما قورار  

شود که خود محقق می سرقتیف قالب ذکر است که این هدف با توصشوند و البته لاز  بهدهد از یکدیگر تمایز داده میمی
هوای  نوت زبوان انگلیسوی، واحود    برای انجا  این پژوهش، پس از تعریف قالب سرقت بر اساس قالب .تری استهدف جامع

از فرهنگ لغت سخن و برخی  «اختلاس کردن»و  «دستبرد زدن»، «سرقت کردن»، «دزدیدن»واژگانیِ این قالب همچون 
خان و برخی از ها از پیکره بیجنها و مثالفرهنگ دهخدا و معین استخراج شده است. برخی دادههای دیگر از جمله فرهنگ

اند. عناصر قالبی همچون خطاکار، کالا و قربانی در توصیف تمایزات واژگانی اینترنت، فیلم سینمایی و داستان استخراج شده
بوه تعیوین نوور جور  در دادگواه و       جر هایی همچون با قالبقالب -به-روابط قالبۀ اند. همچنین، این عناصر به واسطثرؤم

 .کنندزبانشناسی قضایی کمک می
 

 .قالب، عناصر قالبی -به -معناشناسی قالبی، ترادف نزدیک، قالب سرقت، روابط قالب ها:واژهکلید
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 مقدمه  -1
، «سورقت کوردن  »، «بوردن »هایی همچوون  به معادلهای زبان فارسی فرهنگ در «دزدیدن»ۀ واژ با بررسی

برداشتن و بوردن  »این واژه در فرهنگ سخن معادل  .خوریمبرمیو غیره  «دستبرد زدن»، «بردن مال کسی»
آنچوه از   .تعریوف شوده اسوت    «ودنبدون اجازه و رضایت صواحب آن  ربو   ،صورت پنهان و مخفیانهچیزی به
هوایی کوه   ها و مترادفای از معادلاست یا مجموعه توضیحی مبهما های زبان قابل دسترسی است یفرهنگ

هوایی  در فرهنگ سخن مبهم است زیرا بسیاری از ویژگی «دزدیدن»تعریف فعل  اند.پشت سر هم ردیف شده
که برای این فعل مطرح شده برای افعال دیگر هم درست است. برای نمونه، مخفیانه بودن و بودون رضوایت   

کنود. از سووی   و غیره نیوز صودم موی    «زدندستبرد »، «کردنسرقت»چون های دیگری همبودن برای فعل
در زبوان   افعال مترادف ارائه کرده و بین آنها تمایزی قائول نشوده اسوت.   ای از دیگر، فرهنگ دهخدا مجموعه

انود کوه   ( نشوان داده 1999) 1( و بیکور 1991(، آتکینوز ) 1991  2222  1992انگلیسی نیوز فیلموور و آتکینوز )   
به این ترتیوب آنهوا فرهنگوی را پیشونهاد     و اند های مترادف قائل نشدههای انگلیسی تمایزی بین واژهفرهنگ

زبان انگلیسی تا  2نتگیری از قالب. این مهم در زبان انگلیسی با بهرهکنداند که این تمایزات را لحاظ میکرده
از ایون رو لاز    (. 2212، 2و همکواران    روپنهوفر2222  2221همکاران،  فیلمور وحدودی مرتفع شده است )

های مترادف از هم بازشناخته شوند و در نظر گرفته شود تا هم واژه نیز برای زبان فارسی ایاست چنین شبکه
 مشخص گردد.  هاهم چندمعنایی واژه

 سرقتقالب  خواهیم ببینیم کهرا داشته باشیم، مینت زبان فارسی اکنون اگر قصد توصیف فرهنگ قالب
در  1ترادف نزدیک هایی با؟ همچنین قصد داریم مشخص نمائیم که واژهاستدر زبان فارسی به چه شکل 

                                                           
1. C. F. Baker 

شناسوی دانشوگاه برکلوی    زبوان ای و گوروه  المللوی علوو  رایانوه   ای است که مؤسسه بین( یا شبکه قالبی پروژهFrameNetنت ). قالب2
(. 1991انگلیسی در نظر گرفته است )بیکر و همکواران،  ۀ مسئولیت آن را به عهده گرفتند و هدف خود را توصیف معنای قالبی هزاران واژ

د. ایون مهوم از   زنو های معنایی را به هم پیوند میآوری پیکره واژگان زبانی که عناصر واژگانی و قالبجمعۀ نت عبارت است از پروژقالب
 (.2221آید )فیلمور و همکاران، دست میها بهگذاریگذاری جملات و اعمال عملیات گوناگون بر این نشانهطریق نشانه

3. J. Ruppenhofer, et al.  

های محدودی معنا هستند ولی در باطن فقط در بافتهایی هستند که به ظاهر همواژه (Near Synonyms)منظور از ترادف نزدیک  .1
هور   «خوشوحال »و  «شواد »ۀ توانند جایگزین یکدیگر شوند. برای مثال، دو واژهای دیگر نمیروند و در برخی بافتکار میبه جای هم به
شووند.  جوایگزین یکودیگر نموی    «آهنوگ شواد /وخوشوحال   »شوند ولی در بافوت  جایگزین هم می «مرد شاد/خوشحال»چند در عبارت 

هایی که در بافتی خاص بوا  از جمله معناشناسی قالبی پا را از این هم فراتر گذاشته است و معتقد است که حتی واژهمعناشناسی شناختی و 
 «دزدیودن »رسود  شوند باز هم از منظر ساختاری، فرهنگی، بار عاطفی و غیره با هم تفاوت دارند. به این معنا که به نظر میهم جابجا می

-معنایی از لحاظ نظری عبارت اسوت از واژه باشد. در مقاله حاضر به این موارد بیشتر خواهیم پرداخت. هم «سرقت کردن»تر از بسیار عا 

نت فقط از تعواریف  شوند و ظرفیت یکسانی دارند. از آنجا که قالبهایی که دارای اجزاء کلا  یکسان هستند، در قالب یکسانی تعریف می
شود )فیلمور و بیکر، می دهد، با این وجود شامل روابط دگرگفتدست نمیمعنایی بهص همبرد هیچ راهی برای تشخیغیر رسمی بهره می

خوود و  صوورت خودبوه  وجود دارند که در آنها حرکت بوه  strollو  walkمحرک افعالی همچون  -(. برای مثال، در قالب خود221: 2212
گیرد. از را نیز در بر می swingو  swimگیرد، اما همین قالب افعالی با حرکات پیچیده همچون ای انجا  میبدون استفاده از هیچ وسیله
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نزدیک  «سرقت»ا ما را به توصیف قالب ههای ظریفی با هم دارند؟ پاسخ به این پرسشچه تفاوت این قالب
 کند.می

 

 پیشینه پژوهش -2

هوای دیگور   تاکنون پژوهشی انجوا  نگرفتوه اسوت، اموا بور روی قالوب       «سرقت»در زبان فارسی روی قالب 
موسووی و   ( اشواره کورد.  1291لوویی و همکواران )  توان به نایبهایی انجا  گرفته که از آن جمله میپژوهش

، «تماشا کوردن »با سایر افعال مترادف همچون  1دیداری -را در قالب ادراکی «دیدن»ۀ ( واژ1291همکاران )
نگواه  »صورت غیر ارادی است ولوی  به «دیدن»اند که فعل اند و نشان دادهو غیره مقایسه کرده «کردننگاه »

همچنین،  علاوه بر ارادی بودن بیشتر اوقات همراه با سرور است. «تماشا کردن»امری ارادی است و  «کردن
هور یوک از    بورای  را از منظر معناشناسی قوالبی بررسوی کورده و    «خوردن»( چندمعنایی فعل 1291حسابی )

 «سورقت »به توصیف قالوب   برده است. در این پژوهش ما صرفاًاز قالبی جدید نا  «خوردن»کاربردهای فعل 
 کنیم.  در زبان فارسی پرداخته و آن را با زبان انگلیسی مقایسه می

در زبوان انگلیسوی    سرقتنامه خود به قالب یز در پایان( ن2211) 2نت زبان انگلیسی، داکسعلاوه بر قالب
را بررسوی کورده    shopliftو  steal ،pilfer ،snatch ،embezzle از جملوه  پنج واحود واژگوانی   پرداخته و

افعوالی کوه در قالوب     بیناز نویسد که پردازد و میفعل می 1( سپس به مقایسه این 23: 2211داکس )است. 
به هر رویدادی در این قالب اطلام پوذیر اسوت     تر است و تقریباًعا  stealگیرند معنای فعل قرار می سرقت

دهود کوه   وی نشان موی  .هستندتفاوت دارند و نیازمند توصیف بیشتری  stealاما چهار واحد واژگانی دیگر با 
embezzle انتزاعی است. این عمول  شود رود، بلکه کالایی که اختلاس میکار نمیبه همراه کالایی عینی به

بایست قربانی را بشناسود و بوه منبوع    با خشونت همراه نیست اما ممکن است مخفیانه انجا  شود. خطاکار می
بایست عینی باشند تا خطاکار بتواند آنهوا را بوا خوود ببورد.      shoplift. کالاها در داشته باشدها دسترسی کالا

کنود کوه   بازنمایی عملی خشن نیست و در آن خطاکار وانمود میمنبع نیز باید مکانی مشخص باشد. این فعل 
منبوع عینوی اسوت و عمول     رود، کوار موی  نیز بورای سورقت کالاهوای عینوی بوه      pilferمشتری است. فعل 

عملی خشن اسوت. کالاهوا و منبوع     snatchآمیز نیست و در آن قربانی نامشخص است. و در نهایت خشونت
  باید عینی باشند.  

، «سورقت کوردن  »، «دزدیودن »همچوون   اله قصد داریم در قالوب سورقت، واحودهای واژگوانی    در این مق
این قالب در زبان فارسوی  های فارسی مشخص نموده و ترادف نزدیک را در را در زبان و غیره «دستبرد زدن»

 مورد بررسی قرار دهیم. 

                                                                                                                                                    
معنایی و دیگور روابوط معنوایی نخواهود داشوت )کوینوه و همکواران،        نت راهی برای نشان دادن مواردی همچون تضاد، هماین رو، قالب

2212.) 
1. Visual Perception 

2. R. J. Dux 
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 و روش پژوهشملاحظات نظری  -3
 معناشناسی قالبی -3-1

( 1991را از آثوار مینسوکی )   «1قالوب »هفتاد مطرح کرد و مشخصاً مفهو  ۀ را فیلمور در دهمعناشناسی قالبی 
، 1931 )فیلموور،  1آغاز شد 2و حالت 2رویکرد معناشناسی قالبی با بررسی ظرفیت فعلیۀ اقتباس کرد. طرح اولی

a1999 .) بوین دو واژه  ( نشوان داده اسوت کوه    121: 1912فیلموور ) برای درک معناشناسی قالبیLAND  و
GROUND  نکته اینکه تفاوت وجود دارددر زبان انگلیسی .LAND  سطح خشک زمین است که ازSEA 
مجزا کرده است. بنابراین هرچند  AIRسطح خشک زمین را از  GROUNDکه شود  در حالیبازشناخته می

قورار گورفتن در   ۀ به یک واقعیت واحد اشاره دارند، اما تفاوت آنها به شیو  groundو  landدر زبان انگلیسی 
 های زیر از آن یاد شده است:ای که در مثالگردد. بنابراین در توصیف پرندهتر بازمیقالب بزرگ

)1(  a. The bird spends its life on the land.  

      b. The bird spends its life on the ground.  
بور  کنود کوه   ای را توصویف موی  ( پرنده1aکه مثال ) دریافتتوان میهای قالبی از طریق تشخیص تفاوت

تواند پرواز کند )فیلموور،  کند که نمیای را توصیف می( پرنده1bکه مثال )کند  در حالینمیزندگی سطح دریا 
در فارسی همین  «خشکی»و  «زمین»چه بین کند، چنانهمین مورد برای فارسی نیز صدم می (.121: 1912

بوه   «خشوکی »متمایز است   «هوا»سطح خشک کره زمین است و از  «زمین»که تمایز برقرار است. در حالی
هوای  شود. بنابراین مثال پرنده در مورد نمونوه تمایز داده می «دریا»کند و از سطح خشک کره زمین اشاره می

ای اسوت کوه در   پرنوده  «گذرانود تما  عمرش را در خشکی می» ای کهفارسی نیز درست است، چرا که پرنده
ای اسوت  پرنوده  «گذراندتما  عمرش را بر روی زمین می»ای که کند، و پرندهها زندگی نمیدریاها و رودخانه

 تواند پرواز کند.که نمی
 جوایگزینی بورای  های دسوتوری بوود، اموا بعودها ایون نظریوه       هرچند هدف اولیه این رویکرد تبیین حالت

 

                                                           

( قالب را حالت انتزاعی )آرمانی( ادراک، حافظه، تجربوه،  c1999ها وابسته است و فیلمور )( معتقد است که معنا به قالبa1999فیلمور ). 1
هوا بورای   ای از طرحوواره ها در ذهن خوود مجموعوه  ( ابراز کرده است انسان1993داند. این یعنی همان طور که فیلمور )عمل و پدیده می

کوه بوه   طوریها در ارتباط هستند، بهواژه و قواعد دستوری در ذهن با قالب، صورتب روزمره در اختیار دارند. واژهبندی و تعبیر تجارطبقه
 شود.محض شنیدن یک صورت زبانی خاص، قالبی خاص در ذهن فعال می

2. Valency 

3. Case  

حالتی را تعریف کورده و آن  کرده است. وی، همچنین، قالب های فعلی استفاده( از قالب برای توصیف هر کدا  از ظرفیت1931فیلمور ) .1
است. برای مثال حالت عاملی نیازمند مشخصوه +ججانوداریا اسوت، یوا     های زبانی معین قرار داده های معنایی در بافترا معادل مشخصه

مشخصات قوالبی افعوالی همچوون     آید که بادرمی ____]+ [O (I) (A) صورتدر زبان انگلیسی مشخصات قالبی به openبرای فعل 
turn, move, rotate, bend ( واضح است که فیلمور پژوهش خود در مورد ظرفیت فعلی را در چارچوب دسوتور  19-11یکسان است .)

 زایشی انجا  داده است.
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 2و نظریات حوزه معنایی 2، معناشناسی مبتنی بر شرط صدم1نگاری سنتی، نظریه فهرسترویکردهای فرهنگ
( 1991(. فیلمووور و آتکینووز )1991، 1992 و فیلمووور و آتکینوز،  b1999 ،c1999 ،1911، 1991شود )فیلمووور،  
نگواری سونتی معوانی    انود. فرهنوگ  سوه کورده  نگاری سنتی را با دیدگاه معناشناسی قالبی مقایدیدگاه فرهنگ

در مقابول   .های وابسوته غافول بووده اسوت    مختلف یک مدخل واژگانی را فهرست کرده و از پرداختن به واژه
بوین عناصورقالبی و   ۀ ها پرداخته و رابطو معناشناسی قالبی به کشف و توصیف ساختار مفهومی و زیربنایی واژه

   نماید.دستوری را مشخص میبازنمایی آنها در ساختارهای 
فهرست به سر آمده و لاز  است توجه بیشتری ۀ ( اظهار داشته که زمان نظری1991از سوی دیگر، فیلمور )

ۀ ئو هوای زبوانی را بوه جوای ارا    به نظریات نمونه اعلی و معناشناسی قالبی معطوف گردد. وی معنوای صوورت  
را  نمونه اعلوی بیوان کورده اسوت. همچنوین، فیلموور قالوب        ها وگیری از قالبها، با بهرهفهرستی از موقعیت

هوا سواختار و پیوسوتگی    داند که با تشکیل نظامی منسجم به تجارب انسوان یا چارچوبی مفهومی می طرحواره
 بخشند.  می

دهنود، زیورا بسویاری از    تر پاسخ موی های معناشناسی خیلی سادهاعلی و معناشناسی قالبی به پرسشۀ نمون
عنووان نمونوه،   اعلوی هسوتند. بوه   ۀ شوند در حقیقوت نمونو  که بر اساس معناشناسی قالبی توصیف میتجاربی 

اعلوی  ۀ را به کمک نمون WIDOWو  BACHELORهای معناشناسی قالبی جدال معناشناسان بر سر واژه
خوانده شود باید چند سوال داشوته باشود. اگور شخصوی بوه        BACHELORکند. برای اینکه مردی حل می

گیرد )آیا درست است که پاپ ژان پول بیسوت و   تواند ازدواج کند آیا در این طبقه جای میشغلش نمیۀ سطوا
بنامیم؟(. آیا اگر کشیشی در سن چهل و هفت سالگی از شوغل خوود دسوت بکشود      BACHELORسو  را 

 WIDOWۀ شوده اسوت. هموین سوؤالات در موورد واژ      BACHELORشود گفت که وی در آن سون  می
شود؟ آیوا زنوی کوه روز    محسوب می WIDOWصحیح است. آیا زنی که شوهر خود را به قتل رسانده است 

شود؟ اگر بخواهیم با نظریه فهرست بوا  محسوب می WIDOWقبل از مرگ همسرش از وی جدا شده است 
هوای مطورح شوده بورای آن نظریوه      شرو شوویم، آنگواه پرسو   روبه WIDOWو  BACHELORموضور 

 (. b1999  1912  1991آورند )فیلمور، وجود میدی بهمشکلاتی ج
گیرد. فور  بور ایون اسوت کوه      سنی خاصی را برای ازدواج مردها در نظر میۀ نظریه نمونه اعلی محدود

توانسوتند  کنند و زوج تا هنگا  مرگ با هم خواهند بود. مردانی که در سن خاصی میمردها یک بار ازدواج می
شووند. زنوانی کوه شوهرشوان را از دسوت      خوانوده موی   BACHELORمجرد هستند  ازدواج کنند ولی هنوز

این است که آیوا اشوخاص تمایول دارنود قالوب       شوند. از منظر قالبی پرسشخوانده می WIDOWدهند می
ازدواج را گسترش دهند تا موارد خاص را در بر گیرد یا خیر؟ یا مثلاً تمایل دارند قالب جدیدی را بورای مووارد   

  (.b1999 :31  129: 1991وجود آورند )فیلمور، خاص به

                                                           
1. Checklist theory  

2. Truth conditional semantics  

3. Semantic field theories  
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 هایعا  است که نه تنها صحنه دهند. صحنه اصطلاحیها نسبت میهای زبانی را به صحنهها قالبانسان
، تصوویر  2فعوال ، سناریوهای فرهنگی، تجوارب  1فردیبینگیرد، بلکه بسیاری از تعاملات تصویری را در بر می

کوار  ای نیز در تحقق آن نقش دارد. اصطلاح قالب برای بیان نظا  زبان بوه بدنی و هر عقیده، فعالیت و تجربه
هوا و  (. در ذهن صوحنه b1999، 1991اعلی هستند در ارتباط است )فیلمور،  هایی که نمونهرود و با صحنهمی

دیگور در ارتبواط هسوتند و    ها بر اساس دانش زبانی مشوترک بوا یوک   کنند. قالبدیگر را فعال میها یکقالب
یوا  ها ممکن اسوت سواده   صحنه ها.ها یا روابط بافتی با دیگر صحنهبا دیگر پدیده ها بر اساس شباهتصحنه

در حوال برقوراری تمواس تجواری بوودن      از نامه نوشوتن  و نامه نوشتن  از نوشتن پیچیده باشند، برای نمونه، 
کننود یوا بور اسواس آنهوا فعوال       ها را در ذهن فعال میهایی که این صحنهتر است. به این ترتیب، قالبساده
ها دوسویه اسوت  بوه ایون    ها و صحنهقالبعبارت دیگر، روابط شوند ممکن است ساده یا پیچیده باشند. بهمی

 (. b1999ها را )فیلمور، ها قالبها را فعال کنند و صحنهها صحنهمعنا که قالب
هایی وجود دارد کوه  ها مطرح شوند؟ دلیل اینکه گاهی در ذهن صحنهها و هم صحنهاما چرا باید هم قالب

ر موارد خیلی ابتودایی نیوز ر    این حالت ممکن است دبرای آن هیچ قالب معنایی و ساخت زبانی وجود ندارد. 
برای جلووگیری   ی سفیدکاربرد نوارۀ با صحن ممکن است برای نمونه، بسیاری از مرد  (.b1999 دهد )فیلمور،

شناسوی خاصوی   هیچ قالوب زبوان   . با این وجود،داشته باشندآشنایی  آلاتشیرمحل اتصال آب از  هدر رفتاز 
شخص دریافت که دانند این صحنه را چه بنامند. هر گاه اندکی میۀ رو فقط عداز این .ندارندآن نامیدن برای 

شود و فقوط قالوب متنواظر    در صحنه تغییری حاصل نمیآنگاه ، نامندمی )نوار تفلون( بندیاین نوار را نوار آب
 کند.تغییر می

پرداختوه اسوت. وی بوه     2بر شرط صودم  ( به مقایسه معناشناسی قالبی و معناشناسی مبتنی1911فیلمور )
کند و معناشناسی قوالبی را در  اشاره میدر مقابل معناشناسی مبتنی بر شرط صدم  1اصطلاح معناشناسی فهم

ها و فرآیند و محصوول آنهوا   . معناشناسی فهم رابطه بین متون زبانی، بافتدهدمعناشناسی فهم قرار میۀ طبق
ها و روابوط همنشوینی بوین آنهوا فرآینودی ادراکوی محسووب        رو ماهیت واژهاست. از این در نظر گرفته شده 

 شود.  می
مقایسه کورده و معتقود اسوت بوین قالوب تعبیوری و        1هافر ( معناشناسی قالبی را با پیش1911فیلمور )

هوا را بوه بحور در موورد     فور  ها اشتراک وجود دارد. فیلمور تفاوت بین معناشناسی قالبی و پیشفر پیش
 تبیین است، از ها قابلفر کذب و نفی ربط داده و معتقد است بسیاری از مواردی که از طریق پیشو صدم 

                                                           
1. Interpersonal interactions  

2. Enactive experiences  

3. Semantics of truth (T-semantics)  

4. Semantics of understanding (U-semantics)  

5. Presuppositions  
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هوا را  فر بین معناشناسی قالبی و پیشۀ فیلمور رابط توان آنها را توضیح داد.میطریق معناشناسی قالبی هم 
 دهد. ربط می 2و زمینه 1به دو عنصر نما

شناسوند.  موی  ( همچنین مرز معناشناسی قالبی را از نظریه حوزه معنایی باز99-93: 1992)فیلمور و آتکینز 
کار گرفته و کوار زبانشوناس   ای روابط جانشینی و همنشینی را برای اتصال عناصر واژگانی بههای حوزهتحلیل

مبتنی بور قالوب شوناختی یوا     که نظریات اند. در حالیرا یافتن تعریف روابط بین عناصر واژگانی در نظر گرفته
ها فقط از طریق ارجوار  کنند. در این نظریات معنای واژهای کاملاً متفاوت پیروی میاز شیوه 2طرحواره دانشی

زمینه تجربی، عقاید و الگوها قابل اکتساب است  به این معنا که زبانمندان تنها زمانی معنای یک واژه به پیش
هوا و معنوای   زمینه آن مفهو  دسترسی داشته باشند. در این نظریه، واژهپیش هایکنند که به قالبرا درک می

ای مشترک به هوم  زمینههای پیشطور مستقیم با هم در ارتباط نیستند، بلکه از طریق ارتباط با قالبها بهواژه
 .خورندپیوند می

رویکردهوای زبانشناسوی    همان طور که مشاهده شد فیلمور به خوبی مورز معناشناسوی قوالبی را از دیگور    
دارد که معناشناسی قوالبی از سونخ سونت معناشناسوی     ( به صراحت اظهار می1912بازشناخته است و فیلمور )

نزدیک است،  1تجربی است و از جنس معناشناسی صوری نیست. این رویکرد بیشتر به معناشناسی قو  نگاری
نهود و از اقووامی کوه در آن فرهنوگ     ته گا  موی شناسی که به فرهنگی ناشناخدرست همانند پژوهشگر مرد 

پرسد. وی در بخشی از مقالات خود بارهوا تکورار کورده کوه معناشناسوی قوالبی       کنند سؤالاتی میزندگی می
، 3  وینوگوارد 1991، 1توان بوه قالوب )مینسوکی   دربرگیرنده تمامی مفاهیم مشابه خود است که از آن جمله می

، 11)شانک و آبلسوون  12(، طرحواره پویا1991، 9  روملهارت1922، 1طرحواره )بارتلت(، 1991، 9  چارنیاک1991
(، مودل شوناختی   1912، 11)ویلکوس  11شوبه موتن  (، 1911، 12)دوبوگرانود و درسولر   12(، الگوی جهوانی 1999

                                                           
1. Figure  

2. Ground  

3. Knowledge schemata  

4. Ethnographic semantics  

5. M. Minsky  

6. T. Winogard 

7. E. Charniak 

8. F. Bartlett 

9. D. E. Rumelhart 

10. Script  

11. R. Schank & R. Abelson 

12. Global pattern 

13. R. De Beaugrande & W. Dressler 

14. Pseudo-text 

15. Y. Wilks 
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(، 1911، 2(، پایوه )در مقایسوه بوا نموا( )لانگواکر     2222(، گشتالت تجربی )لیکاف و جانسوون،  1912، 1)لیکاف
 ( اشاره کرد. 1931، 1932، 1)اوسوبل 1و نظا  اندیشگانی 2(، صحنه سازیa,b 1999 )فیلمور، صحنه
 

  «سرقت» تعریف قالب -3-2

پرداختوه و در صوورت لوزو      «سرقت»نت زبان انگلیسی به تعریف قالب در این بخش با یاری گرفتن از قالب
تووان  گیری از این قالب و عناصور قوالبی آن موی   با بهره. 3جرح و تعدیل خواهیم کردآن را برای زبان فارسی 

 9گوذاری شوده  هوای نشوانه  توصیف بهتری از واحدهای واژگانی ارائه داده و روابط واژگانی را با استفاده از داده
نت زبان انگلیسی گرفته شده گذاری شده از قالبهای نشانهبهتر نشان داد. طرح اولیه این قالب بر اساس داده

 است.  
 

 «سرقت». قالب 1 دولج

   heft         سرقت

 تعریف:

Definition 

خواص   منبعوی یوا   قربوانی از  خطاکوار کنند کوه در آن  ها موقعیتی را توصیف میاین واژه
 گیرد نیز ذکر شود. که با آن عمل انجا  می ابزاریبرد. ممکن است می کالایی

 را برداشته است.ا قربانی  -ا +کالاا +ساعت خطاکارشود که +او باور  نمی -

 عناصر قالبی

Frame Elements 
 

  Core مرکزی:

 +کالاا

[Goods] 
 کالا عبارت است از هر آنچه )از قبیل اموال، زمان و حق قانونی( بتوان برد.

 . ا  اسد را دزدیدکالامحمد +ساعت  -
 +خطاکارا

[Perpetrator] 
 شعورگونه معنایی: ذی

 خطاکار شخصی )یا هر عامل دیگری( است که بتواند کالاها را با خود ببرد. 
 . ا  ساعت اسد را دزدیدخطاکار+محمد  -

 
 

                                                           
1. G. Lakoff 

2. R. Langacker 

3. Scenario  

4. Ideational scaffolding  

5. D. P. Ausubel 

توان تا حد زیادی برای زبانی دیگر در نظور گرفوت  )روپنهووفر و همکواران،     لاز  به ذکر است که یک قالب خاص در یک زبان را می. 3
های فرهنگی و اجتمواعی ممکون اسوت بور شوکل قالوب       (. با این وجود، واحدهای واژگانی همیشه متفاوت هستند و برخی ویژگی2212

 های پیکره زبانی آنها را آشکار خواهد کرد.  ای واژگانی تفاوتی وجود داشته باشد، دادهتأثیرگذار باشد. اگر به جز واحده
7. Annotated data 
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 +منبعا

[Source] 
 گونه معنایی: منبع

 منبع مکان اولیه کالا، قبل از تغییر مکان، است.  
 است.  برداشتها منبع روی پیشخوانمحمد ساعت را +از  -

 +قربانیا

[Victim] 
 شعورگونه معنایی: ذی

قبل از به سرقت رفتن توسط خطاکوار  شعوری( است که قربانی شخص )یا هر موجود ذی
 صاحب کالا بوده است. 

 ا را دزدید. قربانیبابک ساعت +آرش  -

 ای: حاشیه

Non-core 

 

 +توضیحا

[Explanation] 
 امور-گونه معنایی: حالت

 این عنصر قالبی توضیحی برای علت رویداد سرقت است. 
 ا. توضیح محمد ساعتش را دزدید +تا از او انتقا  بگیرد -

 +فراوانیا

[Frequency] 
 دهد. تعداد دفعاتی که سرقت روی می

 رود. ا است که کیفش به سرقت میفراوانی این +دومین بار -

 +ابزارا

[Instrument] 
 فیزیکی گونه معنایی:

 برد. ای که خطاکار با آن اموال را به سرقت میوسیله
 های مرد  سرقت کرد. ا از حسابابزار+با استفاده از ویروس باجگیر  -

 +حالتا

[Mannaer] 
 گونه معنایی: حالت

 حالتی که سرقت انجا  گرفته است. 
 ا  ساعت اسد را دزدید. حالت محمد +به آرامی  -

 1کانا+م

[Place] 
 مکانی-رابطهنور معنایی: 

 جایی که سرقت در آن روی داده است. 
 ا دزدیده است.منبعمحمد ساعت را +از مغازه  -

 +زمانا

[Time] 
 به زمان رویداد سرقت اشاره دارد.  
 ا به سرقت رفته است. زمانهای غروب ساعتش +نزدیک -

 قالب-به-روابط قالب

Frame-to-frame 

relations  

 بردن، شدن-جر -مرتکبشده از:  2همریگ
 دستبرداستفاده شده در: 

 
 

                                                           
ی که کوالا در آن قورار دارد اشواره    که منبع به محلفرم مکان و منبع در این است که مکان به محل وقور سرقت اشاره دارد، در حالی. 1

 های فروشگاه یا صندوم فروشگاه باشد. در مکان فروشگاه باشد ولی منبع آن قفسهکند. برای نمونه، سرقت ممکن است می

 ( یا ارث گرفته شده از به معنای برگرفتن بخشی از مشخصات و عناصر و اشتراک آنها با یکدیگر است. inherited fromهمریگ ). 2
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 واحدهای واژگانی

Lexical Units  

 

 ,abscond (with).v, abstract.v, abstraction.n, bag.v, cop.v زبان انگلیسی 

cutpurse.n, embezzle.v, embezzlement.n, embezzler.n, 

filch.v, flog.v, heist.n, larceny.n, lift.v, light-fingered.a, 

make off (with).v, misappropriate.v, misappropriation.n, 

nick.v, peculation.n, pickpocket.n, pickpocket.v, pilfer.v, 

pilferage.n, pilferer.n, pilfering.n, pinch.v, purloin.v, 

rustle.v, shoplift.v, shoplifter.n, shoplifting.n, snatch.n, 

snatch.v, snatcher.n, snitch.v, steal.v, stealer.n, stealing.n, 

stolen.a, swipe.v, theft.n, thief.n, thieve.v, thieving.a, 

thieving.n 
 اختلاس کردن، غارت کردن،دزدیدن، بردن، سرقت کردن، کش رفتن، دله دزدی کردن،  زبان فارسی 

کردن، خوردن، سرکیسوه کوردن، تیود زدن،     تلکهدستبرد زدن، )کیف( زدن، ربوده شدن، 
 ربایی کردن، گروگانگیری کردن، راهزنی کردنآد 

  

 ها آوری دادهجمع -3-3

هوای گونواگون و از منوابع مختلوف     هوا بوه شویوه   برای انجا  پژوهش حاضر بر اساس معناشناسی قوالبی داده 
هوای ایون پوژوهش از دو    ای از دادهاند. اول، دسوته ها از پنج منبع عمده استخراج شدهاند. دادهآوری شدهجمع
انود. دو ، از  ( استخراج شوده pldb.ihcs.ac.irخان و پایگاه دادگان زبان فارسی به آدرس )عظیم بیجنۀ پیکر

 ، بزرگ علووی )سایه روشن( صادم هدایت زبان فارسی همچون هایمتون نوشتاری همچون تعدادی از رمان
، )فوراز مسوند خورشوید(    ، نسویم خاکسوار  ساعت خوواب و بیوداری(   21) مد بهرنگی، صبریم()از رنجی که می

شوماره از   22انود. همچنوین،   آوری شدهجمع ها()سگ مهشید امیرشاهیو  )سفیدترین مرد دنیا( فرخنده آقایی
هوای  اند. سوو ، داده های این پژوهش بودهآوری دادهمنبع جمع 1292تا  1219های همشهری از سال روزنامه

هوای  هایی هستند که از فرهنگاند. چهار ، دادهدست آمدههای سینمایی بهها و فیلمشنیداری از برخی سریال
زبان فارسی همچون فرهنگ دهخدا، فرهنگ طیفی، فرهنگ سخن، فرهنگ معین و فرهنگ عمید استخراج 

افوزار  اند، یا از نر نترنتی استخراج شدههای ایها و وبلاگاز سایتکه های اینترنتی هستند اند. پنجم، دادهشده
دست آمده این است که تا حد امکوان سوعی   های بهدادهۀ اند. ویژگی مهم همدست آمدهنت بهفارسۀ گنجواژ

 شده نباشد.  کدا  متن ترجمهدست آید و هیچها از منابع دست اول بهشده که داده

 روش پژوهش -3-4
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 و عناصور قوالبی   ارائوه شوده اسوت   نت زبوان انگلیسوی   گیری از قالببهرهبا  «سرقت»در این پژوهش، قالب 
شوود و  کار گرفته میهر کدا  از عناصر قالبی مذکور برای تعیین معنای واحدهای واژگانی به. اندمشخص شده

برای انجا  این پژوهش از روشی که فیلموور و   های مترادف نمایان شود.شود تا تمایزات معنایی واژهسعی می
اند استفاده کرده 1( برای بررسی ترادف نزدیک )و نه چندمعنایی(1999( و بیکر )2221(، آتکینز )2222آتکینز )

آوری گیرنود جموع  ای از افعال که در قالوب سورقت قورار موی    ابتدا مجموعهبه این معنا که پیروی شده است. 
 هوای پیکوره  داده، دهیممی. سپس، تعاریف موجود در فرهنگ سخن را برای هر یک از این افعال ارائه نداهشد
کوار رفتوه توسوط هور یوک از      تا عناصور قوالبی بوه    کنیممیگذاری بر اساس روش معناشناسی قالبی نشانه را

قوالبی توضویح   و در نهایت بوا اسوتفاده از اصوطلاحات خواص معناشناسوی       واحدهای واژگانی مشخص شوند
 دیگر دارند. دهیم که هر یک از واحدهای واژگانی چه تفاوتی با یکمی
 

 ها تحلیل داده -4
انوه  صوورت پنهوان و مخفی  برداشتن و بردن چیزی به» صورتبه (1211) در فرهنگ سخن «دزدیدن»مدخل 

آمده است. برای  «مرتکب دزدی شدن»صورت به «دزدی کردن»و مدخل  «بدون اجازه و رضایت صاحب آن
 توان ارائه کرد: های زیر را میاین فعل مثال

 دزد. ا  را میکالاها مرغا  +تخمخطاکارا  +یکی زمانالف. +جدیداً  (2)

ا را کالاا  +عقرب تعداد 22ا و +کالاپیکر ا  +عنکبوت غولتعداد 22ا +خطاکارا  از +دزدان تعداد خطاکاران+گروهی  .ب
 دزدیدند. 

 ا دزدیدند. منبعا  را +از قسمت بار هواپیما کالاا  +طلا ارزش کالاهزار دلار   122ا +نورا +برزیلی خطاکار+سارقان پ. 
 ا ندزدیده. خطاکارا  را +هیچ کس قربانیا +استاد کالاا  +آثار زمانت. +تا به حال 

کنند خبر را گرفتار میبیدزدی کرده .... روز چندین  ازمان هاشب+...  اخطاکار حکومت و فراش و داروغه+ث. 
 اید. که شما دزدی کرده

 کند. دزدی میا دلهمکانها ا +توی میدان بارفروشخطاکارج. +او 
 ا را دزدیده استقربانی آرش+ اکالا هایکتاب+ اخطاکار شخصی+ج. 

مشخص نشوده اسوت،    «دزد» حقیقی یک از آنها هویتهای بالا آمده است در هیچهمان طور که در مثال
و  «دزدیدن»فعل  تفاوت گیرد.صورت مخفیانه و دور از چشم قربانی و دیگران صورت میزیرا اصولاً دزدی به

گردد، زیرا ذکر کالای دزدیده شود به ذکر کالا بازمیمشاهده می (ج1مثال ) همان طور که در «دزدی کردن»
  .«دزدی کردن»ممکن است و نه  «دزدیدن»ه فعل فقط به همراگذرا بودن ۀ به واسطشده 

                                                           
واژگانی دمعنایی در این است که در ترادف نزدیک واحدهای . باید دقت داشت که فرم رویکرد معناشناسی قالبی به ترادف نزدیک و چن1

گیرنود  حوال آنکوه، در    های فرهنگی و اجتماعی همگوی در یوک قالوب واحود قورار موی      با وجود تفاوت در کاربرد عناصر قالبی، مشخصه
   گیرد.شود که هر یک در قالبی خاص قرار میواحد شامل چندین واحد واژگانی میۀ چندمعنایی یک واژ
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ارزش ویژگی آنکه چیزهای کوم »است که در فرهنگ سخن معادل  «دزددله»ترکیب دیگر صورت عامیانه 
ایون ترکیوب هماننود    در آمده است.  «دزدی کردندله»صورت آمده و در حالت فعلی به «دزددقیمت میو کم

کم بودن میزان  «دزدیدله»شود، با این تفاوت که در معنای ذکر نمی انور کالاعنصر قالبی + «دزدی کردن»
 و کاربرد آن عامیانه است. کالا نهفته است

در گرفتوه شوده    «سوَرقِه »عربوی  ۀ کوه از واژ  اسوت  «سورقت »است.  «سرقت کردن»واحد واژگانی دیگر 
تعریوف شوده    «مالوک آن و اطولار  طور پنهانی و بدون رضایت ربودن مال دیگری به»فرهنگ سخن معادل 

دزدی کوردن،  »بوه ترتیوب معوادل     «به سرقت رفوتن »و  «به سرقت بردن»، «سرقت کردن»است و متعاقباً 
 آمده است.  «دزدیده شدن، ربوده شدن»و  «دزدیدن، ربودن»، «برد زدندست
 ا سرقت کرده بود. منبعا  +از خانه شخصی کالاا  +اموال ارزشا  +به قدر سیصد تومان خطاکارالف. +کدخدا  (2)

 ا را به سرقت بردند. منبعا +موزه ارزشبهای ا  +گرانکالاا  +تابلوی تعدادا  +چند خطاکارب. +دزدها 
 ا به سرقت رفت. خطاکارا و +به دست چه کسی توضیحا و +چگونه زمانا +کی کالاخواست بداند +خرمن پ. می

 دزدیدن. رو  اقربانی مش رحیم+ اکالا گاوای+ت. راستی شنیدی 

 رو دزدیدن.  اقربانی ش-ا +کالا مداد+ج. 
 «سرقت»هایی که با رود، ترکیبکار میها بهحالت خنثی دارد و در بسیاری از بافت «دزدیدن»که در حالی
هوایی کوه در   . تعداد نمونوه الف، ب و پ( 2)مثال  کنندشوند بیشتر ساختاری رسمی را بازنمایی میساخته می
هوای زبوان   اند )ر. ک. پایگواه داده های سرقت بودهشوند بسیار بیشتر از ترکیبساخته می «دزدیدن»پیکره با 
بوه سورقت   »شوود و وقتوی   رود مشخصاً روی کالا تأکید موی کار میبه «به سرقت رفتن»وقتی فعل فارسی(. 

 شود.  رود خطاکار نیز ذکر میکار میبه «بردن
صورت رسمی  «سارم»که در حقیقت  «دزد»شود یا نامیده می «سارم»در زبان فارسی شخص خطاکار یا 

است کوه   12معادل  «سارم»و فراوانی  13در پیکره معادل  «دزد»صورت خنثی است. فراوانی واژه  «دزد»و 
 «کوالای دزدی »یا  «کالای مسروقه»دارد. از سوی دیگر، کالا بیشتر اوقات  «دزد»ۀ نشان از خنثی بودن واژ

-حیلوه »بوه معنوای    «گرگیدزدی»ت صورت مجازی و غیر رسمی آن در فرهنگ سخن عبارشود. نامیده می

 آمده است.   «بازیگری و حقه
سورقت و  »نوگ سوخن معوادل    اسوت کوه در فره   «دستبرد»ۀ واژ است. «دستبرد زدن»واحد واژگانی بعد 

بورد  به چیزی دسوت »و  «دزدی کردن و سرقت کردن»به معنای  «برد زدندست»آمده و در ترکیب  «دزدی
دزدیدن، غوارت کوردن،   »به معنای  «زدن»همچنین، فعل آمده است.  «آن را ربودن و دزدیدن»معادل  «زدن

  ذکر شده است. «ربودن و بردن
 کردند. توانستند دستبردی بزنند ... به هیچ وجه قصور نمیالف. اگر می (1)

 مورد دستبرد قرار گرفت.ا زمانا  +دوشنبه شب مکانب. +موزه آبگینه و سفالینه 
ا مکانرود و به +دو بانک به سرقت می اکالا اتومبیل+ اتعداد 99 طور متوسطبه+، ازمان ساعت 21در هر +پ. 

 شود. دستبرد زده می
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 ا دستبرد زدند. قربانیها ا  +خانوادهتعدادا +حدود یک پنجم مکانا  +به منزل و اتومبیل خطاکارت. +سارقان 
 اند. ا داشتم، زدهمنبعا را که +در جیب کالاهای دیگری توتون و بعضی خرت و پرتث. +کیسه 

 ا بزند. منبعا را +از گوشه چارقد او کالاتوانست +پول ج. کسی نمی
 . دزدیدندا را قربانیا +رضا کالا. +ماشین چ

رود و مشخصواً  کوار نموی  بوه هموراه کوالا بوه     «سرقت کردن»و  «دزدیدن»برخلاف  «دستبرد زدن»فعل 
شوند. این فعل بیشتر تمایل دارد که مکان یا زموان وقوور دسوتبرد را    اند ذکر نمیکالاهایی که به سرقت رفته

کوالا بخشوی از    «بوه سورقت رفوتن   »و مخصوصاً  «به سرقت بردن»های که در عبارتبرجسته کند، در حالی
عنوای  به اموالی که در داخل ماشین است اشاره دارد و به م ه اتومبیلدهد. دستبرد بمفهو  جمله را تشکیل می

بوه عبوارت    .«وماشین رضا را دستبرد زدند»شود گفت نمی (چ1) در مثال چهدزدیدن کل ماشین نیست چنان
کوالا   منبوع دزدد، اموال داخل ماشین است و نه خود ماشین  بوه ایون ترتیوب،    دیگر، کالایی را که خطاکار می

نور کالا نیوز ذکور شوود،     «دستبرد»در مواردی ممکن است به همراه  است. «دستبرد زدن»فعل ۀ یین کنندتع
همچنوین، بوه هموراه     نور کالا نیز مشوخص شوده اسوت.    «دستبرد زدن به پول بانک»در عبارت برای مثال 

 توان یافت. را می «دست کسی کج بودن»و  «دست بردن در»، «درازی کردندست»های ترکیب «دست»
دست  اقربانی مشتریانش+ اکالا به حساب+ ا حالت بدون اجازه+ ا تعداد دیگر+  اخطاکار یک بانک دولتیالف. + (1)

 کرده است.  درازی

 اند. دست برده اقربانی منصوریان+ ا کالا در قرارداد+ب. 
 ا دستش کج بود، اخراجش کرد . خطاکارپ. +صندوقدار 

ممکن اسوت  . رس خطاکار استشود که در دستبه سرقت از اموالی گفته می «دست درازی کردن»عبارت 
. در باشود ای از غصوب امووال   این نور دزدی از نظر خطاکار کاملاً عادی جلوه کند، ولی از نظر قربانی نمونوه 

ایون   (ب1) گیرد. در مثالهای قبلی انجا  میسرقت از قربانی با تغییر شرایط و قول «دست بردن در»عبارت 
هوا را در  کوالا  خطاکوار  «دست کسی کج بوودن »سرقت با تغییر بندهای قرارداد فوتبال انجا  گرفته است. در 

 خطاکوار دزدد. از سووی دیگور، چوون    موی  هوا را کالاطور مخفیانوه  اختیار دارد ولی در امانت خیانت کرده و به
 شود. جیب شخص کج میکه باید بروند نرفته و مسیرشان به دستش کج است کالاها به جایی

برداشتن غیرقوانونی  »صورت در فرهنگ سخن به «اختلاس»است.  «اختلاس کردن»واحد واژگانی دیگر 
اخوتلاس  »صوورت فعلوی در ترکیوب    آمده و به «کارمند دولت و یا مؤسسات از وجوه و اموال دولت و مؤسسه

 آمده است.   «کردن
 اختلاس کرد.  اکالا میلیون تومان 122ا +مکان اهواز+در  اخطاکار کارمند حسابداری+الف.  (3)

 ا اختلاس کرد نگفتیم او ذخیره نظا  است.ارزشمیلیارد 2222ا +خطاکارا  +کسی زمانوقتی ب. +
 . اختلاس کردند اکالا میلیارد تومان 9ا +خطاکار اعضای دوره سو  شورای شهر رشتپ. +

نیز خطاکار به کالا دسترسی مستقیم یا غیرمستقیم دارد و با استفاده از ترفنودهایی از   «اختلاس»در بحر 
اخوتلاس   )کوالا(  بیشتر بر روی مقدار پوول  «اختلاس کردن»دارد. در بحر کالاهای تحت نظارت خود برمی
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 «دستی کوردن کج »و  «دستبرد زدن»هایی است که با شود و مقدار آن همیشه بیشتر از نمونهشده تمرکز می
شود. همان طور که در تعریف آمده است منبع اختلاس همیشه مؤسسه یا شورکتی دولتوی اسوت و    ساخته می

  شود.پول به شیوه خیانت در امانت اختلاس می

حیوف و میول   »، «بوالا کشویدن  »که به معنای اختلاس بسیار نزدیک هستند عبارتند از  یدیگر هایفعل
، «بواج گورفتن  »، «تلکوه کوردن  »، «بلعیدن»، «خوردن»، «برداری کردنکلاه» ،«شویی کردنپول»، «کردن

 اند:  هر یک از این افعال به شکل زیر آمده. «تید زدن»و  «سرکیسه کردن»، «رشوه گرفتن»
 بالاکشیدن: مال یا دارایی دیگری را برخلاف میل او صاحب شدن و پس ندادن آن )فرهنگ سخن(.  -

روی کردن در مصرف و استفاده از چیوزی  به ناروا تصرف کردن یا زیاده اموالی راحیف و میل کردن:  -
 )فرهنگ سخن(.

 برداری: فریب دادن دیگران معمولاً برای سودجویی و گرفتن مال آنان )فرهنگ سخن(. کلاه -

دسوت  از طرم نامشورور و غیور قوانونی بوه     هایی که عمدتاًدر آن پول ای کهشویی کردن: چرخهپول -
)راغفور، سوایت    دهندها میارد چرخه رسمی اقتصاد کنند و به این ترتیب ماهیت رسمی به این پولآید را ومی

 باشگاه خبرنگاران جوان(.  

 خوردن: به ناروا تصرف کردن دارایی و اموال کسی )فرهنگ سخن(.  -

 )فرهنگ معین(.  از کسی پول یا مالی را به زور یا نیرنگ گرفتنتید زدن:  -

 .«تلکه»رجور شود به معنای دو  تلکه کردن )گفتگو( )مجاز(  -

. )مجاز( پول یا مالی کوه  2پردازند. گیر میبازی، مبلغی که در هر برد و باخت به تلکه. در قاپ1تلکه:  -
   گیرند )فرهنگ سخن(.صورت رشوه و مانند آنها از کسی میبه زور، با حیله، به

 گرفتن: پول یا مالی را به زور از کسی گرفتن )فرهنگ سخن(.  )سبیل( باج  -

 . «رشوه»رشوه گرفتن: رجور شود به  -

طوور غیرقوانونی کواری را    دهند تا بهای که به کسی، معمولاً به کارمند دولت، می: پول یا هدیهرشوه -
 انجا  دهد یا راه بیندازد )فرهنگ سخن(.  

 )فرهنگ معین(.   نیرنگ دارایی کسی را گرفتناخاذی کردن، با فریب و سرکیسه کردن:  -

 .«اخاذی»اخاذی کردن: رجور شود به  -

 اخاذی: با فشار و تهدید یا حیله و فریب از دیگران پول گرفتن )فرهنگ سخن(.  -

 .«السکوتحق»السکوت گرفتن: رجور شود به حق -

 شود )فرهنگ سخن(.  : پول یا مالی که در ازای فاش نکردن رازی به کسی داده میالسکوتحق -
قالب دارند، چوون در نهایوت کوالای قربوانی از دسوت      -به-روابط قالب سرقتها با قالب همگی این فعل 
 آمده است:  9 هر یک از این افعال در مثال رود.می
 را بالا کشید.  اکالا هزار تومان دستی+الف.  (9)

  )سایت آفتاب آنلاین(.  را حیف و میل کرد ا کالا منابع+ اخطاکار سازمان نوسازی شهر تهران+ب. 
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 . )1کرد )سایت رکناا پولشویی میوربهرهآمریکایی  22ا  +برای خطاکار+آل چاپو  پ.
 .برداری کرد )سایت نگین جنوب(ا کلاهقربانیا از +دختر ساده خطاکارت. +خواننده پاپ قلابی 

 ا را خورد و یک آب هم روش. قربانی  -ا +کالاا  +پول زمان+آخرش ث. 
  ا تلکه کردند. مکان ا را +در خانه اعیانیقربانیا، +پیرزن پولدار خطاکار+پرستاران ج. 

 گیرد. ا باج هم میقربانیکند. اگر تیغش ببرد، +از این و آن دزدی میها دلهچ. تو میدان بارفروش
 داند.ا رشوه میخطاکارا  +به بزرگان و اعیان قربانی/خطاکارا،  +فقیر و فقرا زمانهای پیش ح. +در زمان
 ا رشوه گرفتند که آن معامله را برای دولت روس بکنند. کالا . +مبلغی 

 را سرکیسه کرد.  اقربانی پسر عاشق+ا، خطاکارد. +زن شیاد 
 ا اخاذی کرد. قربانی ا  +از مرد کالاا  +دو میلیارد تومان پول خطاکارذ. +متهم 

 السکوت گرفت.ا حقکالاا هم +یک دانگ خطاکارا را بالا کشید. +مباشر کالار. آن را فروخت و +نصف پولش 
سارم مشخص است و کالا به فریب یوا   کلی و حقوقی ماهیت «اختلاس»در تما  این افعال همانند عمل 

حیوف و  » ،«بالا کشیدن»های فعل و کالا بیشتر اوقات پول است.  مانت به دست خطاکار افتادهبا خیانت در ا
بورداری  کلاه» روند.کار میصورت عامیانه بهبه «اختلاس کردن»در مقایسه با فعل  «خوردن»و  «میل کردن

 در ایون حالوت قصود دارنود پوولی      خطاکواران کاربرد رسومی دارد و   «شویی کردنپول»خنثی بوده و  «کردن
در  «بلعیودن »و  «خووردن »های فعل اند قانونی جلوه دهند. غیرقانونی به دست آورده روشرا که از  )کالایی(

مقایسوه   خووردن در این حالت قالب سرقت با قالوب   .اندو بلعیدن مقایسه شده حالت استعاری با عمل خوردن
تلکوه  » خورنده و کالا بوا خووردنی مقایسوه شوده اسوت.     خطاکار با عناصر قالبی شده است. به همین ترتیب، 

و در آنها کوالا   روندکار میمعانی بسیار نزدیک دارند و هر دو در بافت عامیانه به «کردنسرکیسه »و  «کردن
 سرکیسوه »کوه در  کنود، در حوالی  علاوه بر فریب، زور هم نقش مهمی بازی می «تلکه کردن». در پول است

السوکوت  حوق »و  «اخواذی کوردن  »برنود.  را موی  )کوالا(  و اموالش )روش( دهندشخص را فریب می «کردن
هر سه گرفتن پول برای سکوت در برابر خطایی اسوت کوه قربوانی مرتکوب شوده       «رشوه گرفتن»و  «گرفتن

از زور  «اخاذی کوردن »خطاکار بیشتر اوقات مأمور دولتی است. در  «رشوه گرفتن»در است، با این تفاوت که 
را بوه   )کوالایی(  ی سکوت پوولی ممکن است قربانی در ازا «السکوتحق»که در شود در حالیهم استفاده می

خطاکار پیشنهاد کند. در این نور افعال، قربانی قبلاً خطایی مرتکب شده و خطاکار به هر صورتی بوه آن پوی   
 برده است.  

کوه بوه    دهود انجوا  موی   «ربوا آد » که اشاره داردی عمل است و به «ربایی کردنآد »واحد واژگانی بعدی 
آمده  «کنددزدد و مخفی میاخاذی یا رسیدن به مقاصد سیاسی و مانند آن میآنکه اشخاص را برای »صورت 

در  «ربوودن »است. فعل  «ربایی کردنآد »صورت قرار گرفته و فعل آن به «دزدیآد »معادل  «رباییآد »و 
کسوی یوا   »که به  «گروگانگیری» از اسمتعریف شده است.  «دزدیدن  غارت کردن»صورت فرهنگ سخن به

                                                           
1. http://www.rokna.ir/ 

http://www.rokna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-3/72846-%D8%A7%D9%84-%DA%86%D8%A7%D9%BE%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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 «گیوری کوردن  گروگوان »تعریف شوده فعول    «را در مقابل رسیدن به خواسته خود، به تصرف درآوردن چیزی
 شود.  ساخته می

 ربایی کرد.  آد  اتوضیح میلیون 2به خاطر + اطاکارخ پسر جوان+الف.  (1)

 اند.ا را ربودهقربانیا  +ما کالاب. +همه چیز 
  ا ربایند. کالاا  +نان خطاکاربه معصیت آلایند و +گرسنگان دستان، دامن عصمت پ. اغلب تهی

 اند. ربوده شده امکان هایشاناز خانه+ اکالا پوستهزار زن سیاه 13+ ت.
 ا  گروگانگیری کرد. توضیحا  +برای فرار از دست مأموران خطاکارث. +عامل قتل و عا  خانوادگی 

 گروگان گرفت.  امکان کرکوکدر +ا را کالاکودک  2222ا +خطاکارج. +داعش 
ربایی در این است که هر دو در حالت رسمی بر ربودن آد  دلالت دارند، با ایون  شباهت گروگانگیری و آد 

کوه  ربایوان مشوخص نیسوت، در حوالی    گیورد و مکوان آد   ربایی معمولاً با نقشه قبلی انجا  میتفاوت که آد 
هوا  در این دسته از افعال انسوان گیرد. فرار از دستگیری انجا  میصورت ناگهانی برای گروگانگیری معمولاً به
هسوتند.  ای برای رسیدن به کالایی دیگور  کنند ولی خودشان هدف نیستند، بلکه وسیلهنقش کالا را بازی می

در فعول  . جوان دیگور  گیورد و هوم کالاهوای جانودار و بوی     هم انسان در نقش کالا قرار می «ربودن»در فعل 
 بوه آنهوا   «گروگوانگیری کوردن  »شوود، اموا در   اشواره موی   زبه افراد گروگان گرفته شده نی «گرفتن گروگان»

 شود. ای نمیاشاره
گیری خفت»، «زورگیری کردن» در ارتباط هستند و عبارتند از «گیریزور»واحدهای واژگانی دیگر با عمل 

 ،«بری کوردن جیب» ،«لخت کردن» ،«غارت کردن» ،«چپاول کردن» ،«دنچاپی» ،«راهزنی کردن»،«ردنک
   .«قاپی کردنکیف»و « به یغما بردن»

 .«زورگیر»زورگیری کردن: رجور شود به  -

 کند. آورد و تصاحب میمی زورگیر: آنکه با قلدری و تهدید، مالی را از دست کسی در -

 )یافت نشد( گیری: خفت -

گذراننود  دیگر آن را از میان آن می زنند و سرخفت: گرهی که در یک سر طناب، کمند و مانند آنها می -
 کنند.  و با کشیدن آن را محکم می

)فرهنوگ   کوه یووز و گربوه و غیوره    کمین کردن. پنهان و مترصد شکاری نشستن، چنوان خفت کردن:  -
 دهخدا( 

 .«راهزن»راهزنی کردن: رجور شود به  -

 کند، دزد سرگردنه.  زور تصاحب میگیرد و أموال آنان را به راهزن: آنکه در بین راه، جلو مسافران را می -

 . اختلاس کردن یا سؤ استفاده مالی کردن. 2. دزدیدن آشکار و به زور  غارت کردن. 1چاپیدن:  -

 چپاول: غارت، یغما.  -

 چپاول کردن: غارت کردن.  -
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صورت آشکارا  تواراج کوردن    . ربودن و بردن اموال کسی یا جایی معمولاً با توسل به زور و به1غارت:  -
. )قدیمی( آنچه به زور از کسی گرفته 2که دل کسی را. . )مجاز( ربودن به علت جذابیت چنان2پاول کردن. چ

 شود یا بعد از شکست خوردن او بر جای بماند. 

 صورت آشکارا. با توسل به زور و به غارت شدن: ربوده و برده شدن دارایی کسی یا جایی معمولاً -

 یغما: غارت، تاراج.  -

 کند. آنکه از طریق ربودن کیف، یا برداشتن پول و اشیای قیمتی از داخل کیف دزدی میزن: کیف -

 رباید. بر: دزدی که پول یا مال را با تردستی از جیب دیگران میجیب -

ایون  آمده است. لاز  بوه ذکور اسوت کوه      (9)های مطرح شده موارد موجود در مثال برای هر کدا  از فعل
 دارای مفهو  زورگیری هستند. از افعال و اسامیدسته 
 اند. کنند، باز ... زیاد شدهالف. دزدان که راهزنی می (9)

 آنجا را بردند. ۀ ب. ثروت آنجا را چاپیدند و سه در آهنین و یک در نقر
 زنند. چاپند و سنگ وطن به سینه میخورند و میها میگندهکله پ.

 اند. کرده، بردهت. جماعت شریر... مال و حشم آنها را چپاول 
 ث. سپاهیان مال و دارایی مازیار را غارت کردند. 

 ج. حاکم فرمود تا آن کلیسا را غارت کردند و بکندند و خراب کردند. 
 خواهند این اسب را به غارت ببرند. چ. می

 ح. داماد باید چای و شیرینی بدهد تا آنچه به غارت رفته است... برگردانده شود. 
  . آنچه در کیف بود، به غارت رفته. 

 د. هر چه داشت از رخت و کتاب به یغما داد. 
 بردند. دار را به یغما مییک گلهشبه تما  هستی ذ. یک

 کرد. بری میدار از مسافران مترو جیب. زن سابقهر

 پوشوش مسوافربر   گیری سه سارم که درمعاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ از دست. ز
 از یکی از دانشجویان رشته هنر کرده بودند خبر داد. زورگیریاقدا  به 
 گیری بودند که پلیس رسید. . آنها مشغول خفتس
از ایون  صورت رسمی همراه با زور است و معمولاً بههمان طور که از ترکیب آن نمایان است  «زورگیری»

رود و در آن قربوانی  کار موی در حالت غیر رسمی به «گیری کردنخفت». از سوی دیگر، شودواژه استفاده می
 ماند.  نمی افتد و راه گریزی برای وی باقیدر جایی گیر می

کوار  گیری را زیاد بهگیری اصطلاحی است که در میان عمو  رایج است. مجرمان و پلیس هم خفتخفت»
گیوری در بوین مورد  شوهره اسوت در      عنوان خفتبه چهآن....  برند اما این اصطلاح در قانون نیامده استمی

وقتی  ... نا  دارد و هر آنچه در این باب مطرح شده با این عنوان قابل پیگری است« اخذ مال به عنف»قانون 
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گیوری یوا هموان    کسی با توسل بر زور شخصی را مجبور کند مالش را در اختیار دیگری قرار دهد عمل خفت
 )سایت کرمان وکیل به نقل از ایسنا(. «انجا  داده استرا « ذ مال به عنفاخ»

بینی نشده در خوارج  پیشصورت به عملی بسیار کهن اشاره دارد که در آن قربانی به «راهزنی کردن»فعل 
 د.شوافتد و اموالش به زور توسط خطاکار از وی گرفته میاز محدوده شهری گیر می

به زور یا فریب کالا را از قربانی گرفتوه و بوه    )چپاولگر( خطاکار «چپاول کردن»و  «چاپیدن»های فعلدر 
 مرد برد. در این دو فعل، خطاکار ممکن است در جایگاهی دولتی باشد و با خیانت در امانت کالای سرقت می

با وضعیتی که پس از جنگ یوا راهزنوی    «غارت کردن»همچنین، در ترکیبات امروزی  را چپاول کند یا بچاپد.
 ( آمده است:12صورت )ار هر یک از این افعال بهدهد مقایسه شده است. اما ساختروی می

 الف. چاپیدن )خطاکار، کالا(  چاپیدن )خطاکار، قربانی( (12)

 ب. چپاول کردن )خطاکار، کالا( 
 پ. غارت کردن )خطاکار، کالا(  غارت کردن )خطاکار، قربانی( 

 تاراج کردن )خطاکار، کالا(ت. 
مخفیانوه  صوورت  ممکن اسوت بوه  « غارت کردن» شود فعل( مشاهده می12) هایهمان طور که در مثال

و بسیاری مواقوع چیوزی بورای     دزددرا میهای قربانی تمامی اموال و داراییاین حالت  غارتگر . در روی دهد
بیشوتر در متوون    «به یغموا بوردن  »و  «به تاراج بردن»، «تاراج کردن»از سوی دیگر، . گذاردقربانی باقی نمی

کوار رفتوه   به «عاشق شدن»گهگاه در متون ادبی به معنای مثبت  «به یغما بردن»ترکیب  رود.کار میادبی به
 ل و احساسات قربانی )عاشق( دارد. است که اشاره به یغما رفتن د

صورت ناگهانی و آشکارا کیف شخصوی را ببورد   بر( ممکن است بهقاپ، جیبزن، کیفگاهی خطاکار )کیف
« زدن» و «برداشوتن » ،«بوردن »صورت مخفیانه دست در جیب قربانی کرده و جیب وی را بزنود. افعوال   یا به

جیب کسوی را  »موارد  «زدن»آیی دارند. به همراه گیرند و با کالا و مکان باهمگهگاه در قالب سرقت قرار می
د مووار  «بوردن » بوا رود. کوار موی  بوه  «کیف کسوی را زدن »و  «ماشینشو زدن» ،«پول کسی را زدن» ،«زدن
ممکن است سواخته شوود. و در نهایوت بوا فعول       «وسایلش رو بردن» و «پولش رو بردن» ،«ماشینشو بردن»
هموان عمول    «کی پول منو برداشوته »ۀ توان عمل دزدیدن را تخفیف داد  برای مثال در جملمی «برداشتن»

در این است که  «ماشین کسی را زدن/بردن/دزدیدن»تفاوت باشد. قربانی میۀ انی بدون اجازبردن کالای قرب
که هنگوامی ماشوین   شود در حالیمی در نقش کالا ظاهرشود فقط اموال داخل آن وقتی ماشین کسی زده می

و  «کسوی را زدن جیب »گیرد. تفاوت شود خود ماشین در نقش کالا قرار میشود یا برده میکسی دزدیده می
در این است که در مورد اول تمرکز بر روی قربانی است و در موورد دو  تمرکوز بور روی     «بری کردنجیب»

 غیرقوانونی از پوولی   روشاست که به  خطاکاریتمرکز روی  «به جیب زدن»، در خطاکار است. از سوی دیگر
بورای   «پول کسی را بلند کردن»فریب سرقت کرده است. گاهی از ترکیب  روش مند شده یا بابهره )کالایی(

   شود.صورت مخفیانه و با تردستی استفاده میبه قربانی )کالای( اشاره به بردن پول
 صورت خلاصه آمده است. به 2در نهایت آنچه در این بخش از مقاله آمده است در جدول 
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 دهندزبان و معناشناسی قالبی در اختیار ما قرار می . مقایسه آنچه فرهنگ2جدول 

 توان دریافتاز زبانشناسی قالبی میآنچه  ها آمده استآنچه در فرهنگ فعل

 فرهنگ سخن:  دزدیدن
روش: مخفیانووه بووودن، بوودون رضووایت 

 قربانی
 فرهنگ دهخدا: 

 آمده است «بردن»معادل 
 آمده است «سرقت کردن» معادل

 روش: با مکر و فریب  پنهانی  

 عناصر قالبی: 
 روش: مخفیانه 
 سبک: خنثی 
 («دزدیدن»فعل قابل مقایسه با خطاکار: دزد )
( فعل دزدیدن فعلی عا  است و بنوابراین بور   1توضیحات: )

شود. به این معنا رویدادهای بیشتری از این دست اعمال می
میوزان  که مثلاً اختلاس هم نووعی دزدی اسوت. هور چوه     

عناصوور قووالبی کمتووری مشووخص شووده باشوود، فعوول بوور   
 کند. رویدادهای بیشتری دلالت می

اخوتلاس  »، «سورقت کوردن  »با افعال  «دزدیدن»( فعل 2)
و غیره در ارتباط است و در برخی از عناصور قوالبی    «کردن

گذاری شوده  های نشانهبا آنها تفاوت دارد که از طریق نمونه
 قابل دستیابی است. 

 فرهنگ سخن:  دزدی کردن
 تعریف «مرتکب دزدی شدن»صورت به

 شده است. 
 فرهنگ دهخدا: 

 آمده است.  «دزدیدن»معادل 

 عناصر قالبی: 
 («کردندزدی»فعل  قابل مقایسه باخطاکار: دزد )

 روش: مخفیانه 
 سبک: خنثی 

ناگذر است و در مقایسه بوا   «دزدی کردن»توضیحات: فعل 
 شود. همراه کالا ذکر نمی «دزدیدن»فعل 

 فرهنگ سخن:  سرقت کردن
 روش: پنهانی و بدون اطلار خطاکار

 فرهنگ دهخدا: 
 آمده است.  «دزدی کردن»معادل 

 عناصر قالبی: 
 («سرقت کردن» قابل مقایسه با فعلخطاکار: سارم )
 روش: مخفیانه 

شوامل بوردن هور نوور      «دزدیودن »که توضیحات: در حالی
برخی از کالاهوا را از لحواظ    «سرقت کردن»کالایی است  

 گیرد:نمی ارزش و نور در بر
 مدادش رو دزدیدن/؟؟؟ سرقت کردند.  -
 گاوهای مش رحیم رو دزدیدن/؟؟؟سرقت کردن -
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 فرهنگ سخن:  دستبرد زدن
 آمده است.  «سرقت و دزدی»معادل 

 فرهنگ معین: 
 آمده است.  « دزدی و چپاول»معادل 

 عناصر قالبی: 
چیزی مشتق نشده اسوت و   «دستبرد زدن»خطاکار: از فعل 

 نامید.  «دزد»یا  «سارم»توان خطاکار را می
 سبک: رسمی

 روش: مخفیانه 
بوا توجوه بوه بافوت      «دستبرد زدن»( در فعل 1توضیحات: )

 ممکن است قربانی ذکر شود یا نشود. 
 به اتومبیل رضا دستبرد زدند.   -
بیشتر تمرکوز بور روی منبوع و     «دستبرد زدن»( در فعل 2)

 گاهی مکان است. 
 هایش را بردند. به اتومبیل رضا دستبرد زدند و پول  -
 اتومبیل رضا را دزدیدند/سرقت کردند/ودستبرد زدند.  -
 های( بانک دستبرد زدند. به )پول -

اختلاس 
 کردن

 فرهنگ سخن: 
 سساتؤخطاکار: کارمند دولت یا م

 سسهؤو اموال دولت و م کالا: وجوه
 روش: غیر قانونی

 عناصر قالبی: 
 سساتؤخطاکار: اختلاسگر  کارمند دولت یا م

 سسات دولتی و ...ؤها، ادارات، ممنبع: بانک
 معمولاً پول )عینی نیست(کالا: 

 روش: مخفیانه
 سبک: خنثی

صورت مستقیم بوه  توضیحات: در اختلاس کردن خطاکار به
با خیانت در امانوت از آن امووال بهوره    کالا دسترسی دارد و 

و  «سرقت کردن» ،«دزدیدن»برد. ارزش کالا نسبت به می
 بسیار بیشتر است.  «دستبرد زدن»
 های اداره را دزدیدند/واختلاس کردند. صندلی -

 فرهنگ سخن: چاپیدن
 آمده است. «غارت کردن»معادل 
 آمده است.  «اختلاس کردن»معادل 

 روش: آشکار و به زور 
 فرهنگ عمید: 

 آمده است. «تاراج کردن»معادل 
 آمده است.  «به یغما بردن»معادل 
 آمده است. «غارت کردن»معادل 

 عناصر قالبی: 
 سبک: خنثی

 هامنبع: در معنای دو  ادارات و بانک
 و گاهی مسلحانه «خشن»روش: در معنای اول 
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 فرهنگ سخن:  غارت کردن
 قربانی: کسی 
 منبع: جایی 
 کالا: اموال 

 صورت آشکارروش: با توسل به زور و به

 عناصر قالبی: 
 («غارت کردن» قابل مقایسه با فعلخطاکار: غارتگر )

 سبک: خنثی
 شودکالا: معمولاً تما  دارایی قربانی را شامل می

 روش: خشن و بیشتر اوقات مسلحانه
 منبع: کشور، شهر، ادارات دولتی

همیشووه خشوون اسووت ولووی  «غووارت کووردن»توضوویحات: 
ها به بردن امووال دولتوی توسوط    بافت در بعضی «چاپیدن»

 سسات اشاره دارد.  ؤکارمندان دولت و م

 فرهنگ سخن:  چپاول کردن
 آمده است. « غارت کردن»معادل 

 عناصر قالبی: 
 («چپاول کردن»خطاکار: چپاولگر )قابل مقایسه با فعل 

 شود.معمولاً تما  دارایی قربانی را شامل میکالا: 
 منبع: کشور، شهر، ادارات 

کلیوه   «غوارت کوردن  »همانند  «چپاول کردن»توضیحات: 
در برخوی از   «چپاول کردن»گیرد. اموال قربانی را در بر می

 همیشه خشن است.  «غارت کردن»ها خشن است و بافت
او را غوارت  هوای  صورت مخفیانه داراییافراد ناشناس به -

 تاراج کردند. کردند/وچاپیدند/وچپاول کردند/و

زورگیری 
 کردن

 فرهنگ سخن: 
 روش: با قلدری و زور

 عناصر قالبی: 
  «زورگیری کردن»خطاکار: زورگیر )قابل مقایسه با فعل 

 سبک: خنثی
 و مسلح به سلاح سرد یا گر  روش: خشن

 کرد. با استفاده از چاقو/کلت زورگیری می -
 فقط کالاهوایی را در  «زورگیری کردن»توضیحات: در فعل 

گیرد که همراه قربانی اسوت. ایون اتفوام معموولاً در     می بر
 دهد. می های خلوت رویمکان

گیری خفت
 کردن

 فرهنگ سخن: 
 این فعل یافت نشد
 فرهنگ دهخدا: 

یافت شد که معوادل   «کردنخفت»فعل 
 آمده است.  «کمین کردن»

 عناصر قالبی: 
گیوری  خفوت »گیور )قابول مقایسوه بوا فعول      خطاکار: خفت

 («کردن
 سبک: عامیانه

 روش: خشن و بیشتر مسلح به سلاح سرد
 کند.گیری میبا استفاده از چاقو/؟؟؟کلت خفت -
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 «گیری کوردن خفت»و  «زورگیری کردن»توضیحات: فرم   
-پویش عولاوه، معنوای   گردد. بوه بیشتر به سبک آن باز می

 را نیز در خود دارد.  «کمین»ای زمینه

 فرهنگ سخن:  بالا کشیدن
مووال و دارایووی دیگووری را   »معووادل 

برخلاف میل او صواحب شودن و پوس    
 آمده است.  «ندادن آن

 عناصر قالبی: 
 سبک: عامیانه
 روش: با فریب 

حیف و میل 
 کردن

 فرهنگ سخن: 
و  معادل: اموالی را به ناروا تصرف کردن

یا زیواده روی در مصورف و اسوتفاده از    
 چیزی. 

 عناصر قالبی: 
صورت رسمی به سبک: عامیانه است ولی در برخی موارد به

 کار رفته استبه «اختلاس کردن»معنای 
 منبع: ادارات دولتی )در معنای اختلاس(

 روش: مخفیانه و با فریب 
قربانی شخص خاصی  «حیف و میل کردن»توضیحات: در 
 شود.  به همراه آن منبع ذکر می نیست و معمولاً

 های رضا را بالاکشیدند/؟؟؟ حیف و میل کردند. زمین -

 بالا کشیدند. اموال بانک را حیف و میل کردند/ ؟؟؟ -

 فرهنگ سخن: خوردن
به ناروا تصرف کردن دارایی و »معادل 

 آمده است.  «اموال کسی

 عناصر قالبی: 
 عامیانهسبک: 

 کالا: بیشتر اوقات پول است. 
 روش: با فریب 

 فرهنگ سخن:  تلکه کردن
 کالا: پول یا مال

  روش: به زور، فریب، رشوه
 سیام: مجاز

 عناصر قالبی: 
 سبک: عامیانه

 روش: با فریب و گاهی با زور
 کالا: بیشتر اوقات کالا پول است

سرکیسه 
 کردن

 فرهنگ سخن: 
 آمده است.  «اخاذی کردن»معادل 
با فریب و نیرنگ دارایی کسی »معادل 

 آمده است.  «را گرفتن

 عناصر قالبی: 
 سبک: عامیانه
 روش: با فریب

و  «تلکوه کوردن  » ،«بوالا کشویدن  » ،«خوردن»توضیحات: 
معانی نزدیک دارند. با ایون تفواوت کوه     «سرکیسه کردن»
 روند. کار میبه همراه کالا به «بالا کشیدن»و  «خوردن»
 و هزار تومان دسوتی را خورد/بالاکشوید/و تلکوه کورد/     -

 سرکیسه کرد. 
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آخورش پوولم را خورد/بالاکشوید/وتلکه کرد/وسرکیسووه     -  
 کرد. 

 خووورد/و کوویفم را دزدیدند/وبالاکشووید/وتلکه کوورد/و  -
 سرکیسه کرد. 

کوار  بوه  «یک آب هم روش»با  «خوردن»از منظر باهمایی 
 رود. می

 
ها در اختیار ما قورار  ها اطلاعات مفیدی در مورد واژهشود با وجود اینکه فرهنگمیهمان طور که مشاهده 

هوایی کوه دارای تورادف نزدیوک     کنند که واژهگاه از لحاظ معنایی و دستوری مشخص نمیدهند، اما هیچمی
 کنند.صورت مطلق مطرح میها را بهها با هم دارند و صرفاً شباهتهستند چه تفاوت

 

 گیرینتیجه. 5
های زبان فارسی از جمله فرهنگ سخن، دهخدا، معوین و غیوره حاصول تولاش و مسواعدت      هرچند فرهنگ

تواننود تموا  دانوش    هوا نموی  دهند، اما ایون فرهنوگ  فراوان هستند و اطلاعات مفیدی را در اختیار ما قرار می
دهد قوادر  ابزاری که در اختیار ما قرار میزمینه گویشوران را توصیف کنند. از این رو معناشناسی قالبی، با پیش

. باید اعتراف کرد که میوزان  دهددست بهها گذاری دادهزمینه گویشوران را از طریق نشانهاست که دانش پیش
هوایی کوه   دهد تا حد زیادی به حجوم داده نت( در اختیار ما قرار میقالب اطلاعاتی که معناشناسی قالبی )مثلاً

. یابود هوا افوزایش موی   هوا و تحلیول  ها افزایش یابند دقت یافتوه اند وابسته است. هر چه دادهگذاری شدهنشانه
توانایی مقایسه زمان طور هممعناشناسی قالبی با در نظر گرفتن نحو و معناشناسی بههمچنین نشان دادیم که 

یوک قالوب   هوایی کوه در   های معنایی بوین واژه تفاوتهای دستوری و تمایزات معنایی ظریف را دارد. صورت
برخوی از   با استفاده از برجستگی هر یک از عناصر قالبی نسبت به دیگری قابل تعریف هسوتند. خاص هستند 

گیرنود  کنند و به این ترتیب صورت عوا  بوه خوود موی    واحدهای واژگانی عناصر قالبی کمتری را برجسته می
بیشوتری را دارد. ایون فعول در توصویف قالوب       رویدادهای ردکارگیری در موقابلیت ب «دزدیدن»همانند فعل 

 توان درک کورد. فعل می را با استفاده از مقایسه با اینها د و بقیه فعلقش نمونه اعلی را به عهده دارن سرقت
هوای  صوحنه همگوی   و هسوتند  سرقتدر قالب همچنین نشان دادیم با وجود اینکه واحدهای واژگانی متعدد 

کنند، اما دارای ترادف نیستند و اگر جایگزین هم شوند حداقل در یوک عنصور قوالبی،    یی میمشابهی را بازنما
اگر بخواهیم تمایزات ظریوف واژگوانی را بهتور نشوان      قالب با یکدیگر تفاوت دارند. -به-سبک یا روابط قالب

انودازی  فارسوی را راه نت زبوان  شود که قالبتر و در دسترس داشته باشیم، پیشنهاد میدهیم و فرهنگی دقیق
های خاص واحدهای واژگوانی را بوه هوم    های متعدد را تعریف کنیم و با استفاده از لینککنیم، برای آن قالب

 مراجعه کنید(. 1نت انگلیسیمرتبط کنیم )برای روش کار به قالب

                                                           
1. https://framenet.icsi.berkeley.edu/fndrupal/ 

https://framenet.icsi.berkeley.edu/fndrupal/
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ر یوک از  ی بررسی هیکی از مشکلات این پژوهش وجود انبوهی از واحدهای واژگانی و فضای محدود برا
شوود.  زبانوه مشوخص موی   نگاری توک فرهنگ برای د امکان اهمیت معناشناسی قالبیآنها بوده است  اما تا ح

بوه  کننود و بیشوتر اوقوات    پوشوی موی  ها چشمهای موجود و در حال نگارش از مشخصات متعدد واژهفرهنگ
   .کنندمیاسامی یا افعال بسنده  توصیف
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